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»فیلیپ زلیکوف« دیپلمات پیشــین، عضو 
ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد و مدیر 
اجرایی پیشین کمیسیون یازدهم سپتامبر در 
دولت های پنج رئیس جمهوری امریکا در فارن 
افرز می نویسد ؛ جهان وارد دورانی از بحران های 
سطح بالا شده است و تقریبا در هر یک از این 
بحران هــا، مردم جهان – چــه آمریکایی ها را 
دوست داشته باشــند یا از آنها بیزار باشند – 
دست کم برای ســازماندهی کار، به کمک به 

دولت ایالات متحده چشم دوخته اند.
آمریکایی ها، نمی توانند به این انتظار پاسخ 
دهند. توشــه سیاســت های موثرشان محدود 
اســت و حاکمیت معاصرِ ایــالات متحده، از 
گســتره و عمق توانشــی – یعنی توانمندی و 
راهــکار در کنار هم – برخوردار نیســت. این 
مشکل، دهه هاست که وجود دارد و هر از گاهی 
خود را به شکل عذاب آوری نشان می دهد. در 
این پس زمینه، چه چیزی تازه اســت؟ دوران 
بحران جاری، بیش از شــصت ســال است که 
ایالات متحده و دیگر کشــورهای جهان آزاد را 
به چالش کشیده است. باید کیفیت های تازه ای 
بــرای رهبری عملی را کاوید و به بهره برداری 

برسد.
بخش آســان کار این است که بگوییم چه 
باید کرد. طراحی اینکــه چگونه باید آن را به 
انجام رساند، بخش دشوار کار است. دین راسک 
Dean Rusk، زمانی کــه وزیر امور خارجه 
آمریکا بود، گفت: ایده ها، سیاســت نیستند. از 
این گذشته، ایده ها از یک نرخ مرگ و میر بالایی 
در همان کودکی شان برخوردارند.« همچنین 
وینستون چرچیل، که دولتمردی بود از او هم 
با تجربه تر می گوید: »امید روی بال هایش پرواز 
می کند و کنفرانس های بین المللیِ پس از آن، 

در جاده های خاکی به دست انداز می افتند.«
بیشترِ کاری که دولت آمریکا انجام می دهد، 
پخش پول اســت و وضع مقررات. بخش های 
کمی از این دولت به عملیات سیاســت، بویژه 
عمل دیپلماتیک، می پردازنــد. انجام این کار، 
نیازمند کار تیمی است. مقام های آمریکایی باید 
در طراحی رقص های بین المللی، پیچیدگی های 
حقوقی و اجرا، همچنین تنوع گســترده ای از 
ابزارهــا، فرهنگ ها و نهادهایــی که در جوامع 
مختلف ریشــه دوانده اند، تسلط داشته باشند. 
توانایی انجام همه این کارها، همان هنری است 
که در ایالات متحــده و بقیه جهان آزاد، رنگ 
می بازد و جای آن را ابراز نگرانی و کلیشه گویی 

می گیرد.
توشه محدود سیاستگذاری آمریکا، یک بار 
دیگر خود را در نوار غزه نشــان می دهد، جایی 
که کشــورهای خوش نیت، تلاش دارند تا به 
بقای آینده غــزه و حاکمیت آن کمک کنند. 
بی گمان در ماه ها و سال های آینده، انتظارات 
تــازه ای پدید می آید و قابل بحث اســت که 
واشــنگتن و متحدانش بتوانند به کدام یک از 
آنها پاســخ دهند، اما هیچ کس نمی خواهد به 
یک مشکل بپردازد و سپس ناکام شود. موفقیت 
را باید عینی و عملگرایانه تعریف کرد. دولت ها 

باید توانمندی ها و راهکارهایشــان را به شکل 
موثرتری روی هم بریزنــد. تنها در آن صورت 
اســت که می توانند، امیدواری ها را به واقعیت 
نزدیک سازند. هر سه شراکت مهم ضدآمریکایی 
در صد سال گذشته – یعنی قدرت های محور 
در جنگ دوم جهانی، کشورهای کمونیستی در 
دوران جنگ ســرد و لیگ ضدآمریکایی امروز 
تحت رهبری چین، روسیه و ایران – یک هسته 
مشــترک دارند. همه آنها، آمریکا )یا بریتانیا را 
در روزگار خودش(، به عنوان لنگر یک سامانه 
مسلط امپریالی می دیده اند که تلاش کرده سد 
راه آرمان هایشان بشود. آنها، دیگر کشورهایی را 
نیز که احساس سرکوب شدگی داشتند، بسیج 
کردند. اما فراتر از آن، این شراکت ها هیچ طرح 
مادر مشترکی نداشتند. این شرکا، به ندرت به 
یکدیگر اعتماد داشــتند و اغلب هم شبیه هم 

عمل نمی کردند.
نســل کنونی بحران های سطح بالا هم، چه 
بســا که فرو نشیند یا شاید هم وخیم تر شود. 
سرنوشتِ شراکت های گذشته ی ضدآمریکایی، 
حرارت ذهنیات خودخواهانه را ســرد می کند 
و نشانگر بازســنجی های سریع، چرخش های 
فوری و تحولات شــگفت اســت. همیشه ی 
تاریــخ، دیکتاتوری ها با جنــاح بندی ها دچار 
شکاف شــده، منویات و طرح هایشان ناگهان 

تغییــر می کند و اغلب تحــت تاثیر جزئیات و 
شــرایطی نامرئی قرار می گیرند. آنچه این بار 
متفاوت اســت، اینکه افکار عمومــی آمریکا، 
هنوز گرانش این خطرات را فهم نکرده و بنیان 
صنعتی کشور، بســیار باریک تر و کمتر تاب 
آور اســت. ایالات متحده، تکیه بیش از حدی 
بر سیاست هایی دارد که با قدرت نظامی بیمه 
می شوند و تمرکز نادرستی هم دارند. همچنین 
به طور وافی برای راهبردهای عملیاتیِ محتملی 

که به جنگ نیانجامند، آمادگی ندارد.
اکنون، آمریکا و متحدانش باید آماده باشند 
که احتمالا چگونه در چهار جنگ مختلف درگیر 
خواهند شــد – با چین، با ایران، با کره شمالی 
و با روســیه – و چگونه این خطرات می توانند 
با هم تعامل کنند. ذهنیت پیش فرضِ بیشتر 
سیاستگذاران غربی این است که این حریفان، 
تحت حاکمیــت رژیم های اساســا منطقی و 
معقولی هســتند که تن به ریسکِ دگرش های 
تند نمی دهند. یک سال پیش از یورش روسیه 
به اوکرایــن هم همین ذهنیــت پیش فرض 
حاکم بود. تا یک روز پیش از حمله حماس به 
اسرائیل هم همین ذهنیتِ پیش فرض، حاکم 
بود. دوران کنونی، می تواند به خوبی یک دوره 
ماقبل جنگ باشــد اما آمریکایی ها، اروپایی ها، 
ژاپنی ها، کره جنوبی ها و اســترالیایی ها، برای 

چنین رخدادی هماهنگ نمی شــوند. در این 
میان، دولت و رســانه های چیــن، ایران و کره 
شــمالی، برای جنگ بســیج می شوند. روسیه 
هم که جنگ را آغــاز کرده و برای یک جنگ 
طولانی آماده می شود. سطح کنونی منازعه در 
جهان، در بالاترین سطح یک نسل گذشته خود 
قرار دارد. کافی اســت به منطقه اطراف باریکه 

غزه نگاه کنید.
75 ســال اســت که نوار غزه، یک مشکل 
سیاســتی بین المللی است. از ســال 1948، 
اهداف بین المللی روشن و محدود بوده است: به 
فلسطینی ها کمک کنید و از جنگ جلوگیری 
کنید. یک پیشــنهاد مشترک برای آینده غزه، 
که آمریکا هم بتوانــد از آن حمایت کند، این 
اســت که از جنگ کنونی بــرای تثبیت یک 
حکومت خودگردان که دوباره پیکربندی شده، 

استفاده شود. 
حکومت خودگردانِ تازه، توانمندتر و مشروع 
تر از حکومتی اســت که اکنون در کرانه غربی 
مستقر اســت. این حکومت، جایگزین حماس 
خواهد شد و پیشــروی به سمت یک راه حل 
دو دولتــی را تجدید خواهد کــرد. این یعنی 
احیای همان هدفــی که پس از 2005 مطرح 
بود. اما چگونگی پیاده شدن این راهبرد، اکنون 
بسیار دشــوارتر شده اســت. هراس و انزجار 

دوجانبه تشدید شده، شــهرک های اسرائیلی 
در کرانه غربی، چند برابر شده و یک حاکمیت 
فلسطینی که مشــروعیتش را از مردمسالاری 
بگیــرد، به احتمال بیشــتر، بازتابی از حماس 
خواهد بــود تا این که بخواهــد جایگزین آن 
شود. همچنین، توانمندی های آمریکا از جمله 
در مقایســه با دیگر اولویت های آمریکا، در این 
زمینه و راهکارهایش هم بسیار محدودتر شده 
اند. آمریکا، برخلاف انتظار خیلی از کشــورها، 
نباید نقشــی محوری در حاکمیت غزه داشته 
باشــد بلکه باید حداکثر نقش دست دومی در 
تامین کمک و پشتیبانی از بازسازی آن، برعهده 

بگیرد.
در یک تا دو ســال آینده، اگر شــرق آسیا 
نســبتا آرام بماند و جنگ خاورمیانه به ایران 
نکشد، احتمالا جریان جنگ اوکراین، مهمترین 

دغدغه خواهد بود. 
یک فرصت نادری در ایــن منازعه خود را 
نشــان می دهد. به یمن اعتماد افراطی متجاوز 
در برجاگــذاردن میلیاردهــا دلار و یــورو در 
کشورهای قانونمند، منابع هنگفتی در دسترس 
اســت. صرف نظر از اینکه خطوط این جنگ 
کجا نهایی می شود، یک برنامه بازیابی کارساز، 
می تواند به اوکراین همان آینده ای را بدهد که 

مردمش در آرزوی آن هستند.

»سیمون واتکینکز« در اویل پرایس می نویسد ؛ ایالات 
متحده امریکا در تلاش اســت تا با توجه به ماهیت تحریم 
شــکن پروژه همکاری های ایــران و عمان در زمینه ال ان 
جی، از پیاده شدن این پروژه جلوگیری کند تا مانع از آن 
شود که ایران مسیرهای صادرات هیدروکربن های خود به 

سمت بازار پر رونق آسیا را گسترش دهد.
شرکت های غربی، تلاش خود برای وارونه کردن شرایط 
برای اتحاد روسیه – چین در این زمینه را آغاز کرده اند و 
چندین ابتکار تامین ال ان جی را در دســت اجرا دارند که 
یکی از آنها قرارداد تازه ای است با یک تامین کننده عمده 

ال ان جی یعنی عمان. این پادشــاهی همچنین یک هاب 
بسیار حیاتی خاورمیانه برای اتحادِ تحت رهبری آمریکا و 

نیز اتحاد چین – روسیه است.
عمــان اکنون در میان ده تامین کننده برتر ال ان جی 
جهــان قرار دارد و صادراتش در آوریل گذشــته به 1.16 
میلیون تن متریک رسید. قرارداد آوریل گذشته با شرکت 
بی پی، موجب می شــود که این غول غربی نفت و گاز، از 
سال 2026 به مدت 9 سال، سالانه یک میلیون تن متریک 
از عمــان ال ان جی دریافت کند که هم برای اتحادِ تحت 
رهبری آمریــکا و هم برای اتحاد چین – روســیه، عمان 

اهمیتی دارد که فراتر از ذخایر نسبی نفت و گازش می رود. 
آنچه برای همه این کشورها مهم است، موقعیت جغرافیایی 
راهبردی عمان است که سواحلی طولانی در خلیج عمان 
و دریای عرب دارد که دسترســی بی مانندی به بازارهای 

شرق و غرب را فراهم می آورد.
به گفته یک منبع ارشــد کــه از نزدیک با وزارت نفت 
ایــران کار می کند و بــه طور اختصاصی بــا اویل پرایس 
گفت وگو می کرد، هدف دیرپای چین در عمان این اســت 
که از این کشــور برای کســب کنترل بر همه گلوگاه های 
کلیدی انتقال نفت خام خاورمیانه به اروپا استفاده کند که 

 Cape of نیازی به استفاده از مسیرهای دیگری همچون
Good Hope )که بســیار گرانتر و از نظر دریایی چالش 
برانگیزتر اســت( و مســیر تنگه هرمز )که از نظر سیاسی 

حساس است( ندارد.
عمان بــرای پکن یک بهــره کلیدی دیگــر هم دارد: 
توانمندکردن عامل منطقه ای خود یعنی ایران تا سرانجام 
تجارت کلاس جهانی ال ان جی خود را که مشتری اصلی 
اش هم چین خواهد بود، ســر پا سازد. برنامه این است که 
ایران دست کم 25 درصد ظرفیت تولدی ال ان جی عمان 

در کارخانه قلهات Qalhat را تامین کند.

ناخرسندی شدید واشنگتن از همکاری انرژی ایران و عمان

فارن افرز بررسی کرد 

آسیب پذیری  آمریکا در تنش های خاورمیانه

 دیپلمات ارشــد جمهوری اســلامی ایران 
در ســازمان ملل در گفتگو با نشریه آمریکایی 
نیوزویک با هشــدار دربــاره حمایت دولت جو 
بایدن از کابینه رژیم اســرائیل افزود: اســرائیل 
برای آمریکا بســیار پرهزینه شده است؛ هزینه 
مادی سیاسی و بالاتر از همه، اخلاقی و اعتباری 
در افکار عمومی جهان. در چنین شــرایطی نه 
منافع آمریکا ایجاب می کند و نه توان اسرائیل 
برای اینکه به سراغ جنگ جدیدی برود. نتانیاهو 
حیات سیاســی خــود را در ادامــه جنگ غزه 
می بیند و بایدن انتخاب مجدد خود را در پایان 
دادن به جنگ غزه. این تعارض منافع با طولانی 

شدن جنگ قابل مدیریت نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح 
کــرد: اصرار ایران بر آتش بس فوری و پایدار به 
معنای پایان دادن به بمباران ها و کشــتار غیر 
نظامیان در غزه است. جنگ مقاومت و اسرائیل 
تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت اما عرصه 

این جنگ نباید به غیر نظامیان کشیده شود.
سفیر ایران در سازمان ملل در پاسخ به سوالی 
دربــاره ادعای هماهنگی حمــاس و گروههای 
مقاومت اسلامی در عملیات طوفان الاقصی به 
رغم تکذیب این موضوع بارها از ســوی مقامات 
جمهوری اسلامی ایران گفت: تا قبل از پیروزی 
انقلاب اســلامی در ایــران )1979( گروههای 
مبــارز فلســطینی عمدتــاً دارای گرایش های 
سوسیالیســتی بودند. شــکل گیری حماس و 
جهاد ســلامی برگرفته از تاثیر حرکت اسلامی 
انقلاب ایران بود که این خودباوری در آنها ایجاد 
شــد که می توانند در مقابل اشغالگر بایستند و 

پیروز شوند. تجربه تلخ شکست دولتهای عربی 
در جنگهــای 1948، 1956، 1967، 197۳ و 
1982 روحیه یاس را بر کشورهای عربی غالب 
کرده بود که دیگر قدرت جنگیدن با اســرائیل 

را ندارند.
شــکل گیری کنفرانس کمپ دیوید، نقطه 
عطفی در چرخش حرکت کشــورهای عربی از 
مسیر مبارزه به مسیر سازش بود که وارد معامله 
با اسرائیل شوند. بخشی از سرزمین های اشغالی 
خودشــان را پس بگیرند و در مقابل تعهد صلح 
به این رژیم بدهند. ظهــور گروههای مقاومت 
اسلامی در لبنان و فلسطین در چنین برهه ای 
از زمان پدیده شــومی برای اسرائیل بود. عقب 
نشــینی اســرائیل از جنوب لبنــان )2000(، 
عقب نشــینی از غزه )2005( نه در ازای توافق 
بلکه بر اثر فشار مقاومت بود. بدنبال آن ناتوانی 
اسرائیل در جنگ با گروههای مقاومت از 2006 
تا کنون زنگ خطر بــرای آینده این رژیم را به 
صدا درآورد و اســرائیل همه اینها را ناشــی از 
انقلاب اســلامی ایران می داند که مسیر تاریخ 

برای اسرائیل را تغییر داد.
آرمان فلســطین بخشی از دی ان ای آرمان 
انقلاب اسلامی است. هدف مشترک، پایان دادن 
به اشــغالگری و استیفای حقوق ملت فلسطین 
است اما گروههای فلسطینی هر کدام به صورت 
مســتقل راهبردها و تاکتیک های خودشان را 
دارند. حماس بعد از خروج اسرائیل از غزه وارد 
عرصه مبارزه انتخاباتــی برای تصدی اداره غزه 
شــد تا توامان در دو عرصه سیاسی و جهادی 
فعال باشــد که البته متضمــن پذیرش ضمنی 

کنفرانس مادرید بود ولی سازمان جهاد اسلامی 
آن را نپذیرفت و صرفا مسیر جهادی را ادامه داد.
بر این اســاس، هــر کــدام از اضلاع جبهه 
مقاومت، ضمن داشــتن یک هماهنگی کلی با 
یکدیگر در تصمیم گیری طراحی و تاکتیک به 
صورت مستقل و در قالب تعریف ملی و سازمانی 
خودشــان عمل می کنند. در عملیات الاقصی 
بخش نظامی حماس به صورت مستقل، تصمیم 

گرفت، طراحی و اجرا کرد.
جنگ تا پایان اشغالگری

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل 
در پاســخ به سوال دیگر نشریه نیوزویک درباره 
تاثیــرات جنگ اســرائیل و گروههای مقاومت 
اسلامی فلسطین بر آنها و نتیجه آن برای ایران 
گفت: مهمترین مساله برای جمهوری اسلامی 

ایران، حفظ جان غیر نظامیان است.
گروه های جهادی مســیر مبارزه را انتخاب 
کرده اند و آگاهانه وارد این مســیر شــده اند و 
هزینه های مبارزه را برای خود و خانواده شــان 
تقبل کــرده اند ولی مردم عادی بخصوص زنان 

و کودکان نباید قربانی جنگ شوند.
اصــرار ایران بر آتش بس فــوری و پایدار به 
معنای پایــان دادن به بمبارانها و کشــتار غیر 
نظامیان در غزه است. جنگ مقاومت و اسرائیل 
تــا پایان اشــغالگری ادامه خواهد داشــت اما 
عرصه این جنگ نباید به غیر نظامیان کشــیده 
شــود. قدرت نظامی مقاومت فلسطین نه برای 
فروپاشی و حذف اسرائیل بلکه برای جلوگیری 
از گسترش اشغالگری و وادار سازی این رژیم به 

تخلیه مناطق اشغالی است.
اصولا رژیمی را که دارای ســلاح هسته ای 
اســت و در زمره قدرتهای برتر ارتش های دنیا 
است، نمی توان با حرکت نظامی دچار فروپاشی 
کرد. فروپاشی اســرائیل از درون محقق خواهد 
شــد و نه از طریق نظامی و در آن صورت توان 
نظامی این رژیم نیز کارایی نخواهد داشت ) نمی 

تواند مانع فروپاشی شود(.
ناتوانی اسرائیل در نابودی حماس

ایروانی ادامه داد: مقاومت در برابر اشغالگری 
یک فرهنگ اســت و نه تنها با کشــته شــدن 
رهبران و مجاهــدان فروکش نخواهد کرد بلکه 
خون آنها به تقویت مقاومت منجر خواهد شــد 

و مجاهدان بیشــتری مسیر مقاومت را انتخاب 
خواهند کرد.

قطعاً اسرائیل نمی تواند حماس را نابود کند 
اما با کشتاری که کرده است قدرت مقاومت چه 
در قالب پیوستن مبارزان جدید به حماس و یا 
گروه نوپای جدیدی به میدان خواهد آمد.ممکن 
است شکل حضور سیاسی حماس در فلسطین 
تغییر کند اما قطعاً توان نظامی حماس روند رو 

به توسعه خود را ادامه خواهد داد.
معتقدیم بحران فلســطین راه حل نظامی 
ندارد راه آن پایان دادن به اشــغالگری است و 
پایبنــدی به اصل حق تعیین سرنوشــت برای 

مردم فلسطین است.
سفیر جمهوری اســلامی ایران در سازمان 
ملل در پاســخ ســوال دیگری درباره ادعاهای 
رژیم اســرائیل درباره عدم بازگشت به وضعیت 
قبل از هفتــم اکتبر نه تنها در غــزه، بلکه در 
جبهه شمالی با حزب الله لبنان و نیز هراس این 
رژیم از ایران هسته ای و نگرانی ها درباره انجام 
اقدامات احتمالی از سوی تل آویو گفت: اسرائیل 
بــدون حمایت بی قید و شــرط آمریکا قدرت 
تجاوز ندارد و با طولانی شدن جنگ غزه، هزینه 
این حمایت برای آمریکا به صورت تصاعدی رو 
به افزایش اســت. یا آمریکا باید این حمایت را 
مشــروط و محدود کند و یا قربانی جاه طلبی 

حاکمان اسرائیل شود.
اســرائیل برای آمریکا بســیار پرهزینه شده 
اســت؛ هزینه مادی سیاســی و بالاتر از همه، 
اخلاقی و اعتبــاری در افکار عمومی جهان. در 
چنین شرایطی نه منافع آمریکا ایجاب می کند 
و نه توان اســرائیل برای اینکه به ســراغ جنگ 
جدیدی برود. نتانیاهو حیات سیاسی خود را در 
ادامه جنگ غزه می بیند و بایدن انتخاب مجدد 
خود را در پایان دادن به جنگ غزه. این تعارض 
منافع با طولانی شــدن جنــگ قابل مدیریت 

نخواهد بود.
ایران هیچ گاه آغاز کننده جنگ نخواهد بود 
ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران 
در ســازمان ملل در ادامه پاســخ به سوال فوق 
تاکید کرد: ایــران هیچگاه آغاز کننده جنگ با 
هیچ کشــوری نخواهد بود. اصولا راهبرد جنگ 
پیش دســتانه، جایی در سیاســت دفاعی ایران 

ندارد اما در بالاترین سطح آمادگی برای واکنش 
به هر تهدیدی و دفاع از کشور، اتباع و منافعش 

می باشد.
نشریه نیوزویک سوال دیگری درباره شهادت 
سردار قاسم سلیمانی در ژانویه 2020 ) دی ماه 
1۳99( و قول انتقام از آمریکا و ارتباط حملات 
به نیروهای آمریکایی در عراق و ســوریه به این 
موضوع برغم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی 
ایران مبنی بر دســتور ندادن به این گروهها و 
احتمال انتخاب مســیر تنش از ســوی آمریکا 

همانند چهار سال قبل پرسید.
ســفیر ایران در سازمان ملل در پاسخ گفت: 
بــه نظر ما آمریــکا باید یک بازنگری اساســی 
در راهبــرد امنیت ملی خــود در قبال منطقه 
خاورمیانه داشــته باشد. 22 سال قبل آمریکا با 
مجوز شــورای امنیت به افغانستان لشکر کشی 
کرد تــا القاعده و طالبــان را نابود کند. نتیجه 
آن چه شد؟ هزاران میلیارد هزینه مادی، چند 
هزارکشته و معلول جنگی، شکست اعتبار ارتش 
و ساختار اطلاعاتی آمریکا و در نهایت توافق با 
طالبان برای بازگشــت مجدد آنها به قدرت در 
افغانستان.همین اتفاق در عراق افتاده است. 20 
سال قبل بدون مجوز شــورای امنیت به عراق 
لشکر کشــی کرد تا حکومت صدام را سرنگون 
و با دولت سازی و ملت سازی از عراق یک الگو 

برای منطقه بسازد.
تصورشان این بود با نفرتی که در میان مردم 
عراق نســبت به جنایات صدام وجــود دارد، از 
نیروهای آمریکایی به عنوان ناجی عراق و مردم 
این کشور استقبال شود اما نتیجه آن چه شد؟ 
بیش از خســاراتی که در افغانستان بر آنها وارد 
شد، در عراق متحمل شــدند. همین اتفاق در 
سوریه هم خواهد افتاد.راه حل در اصلاح درک 

شناختی است.
تــا زمانی که فکــر کنند ایــن مقاومت در 
برابر آنها به دســتور ایران یا جای دیگری است 

نمی توانند مشکل را حل کنند.
تصــور کردند با ترور فرمانــده نیروی قدس 
ســپاه پاســداران ایران، موانع بر ســر راهشان 
برطرف می شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه 
امنیت آنها، بیش از گذشته در معرض مخاطره 

قرار گرفت.

ایروانی در گفت وگو با نیوزویک تشریح کرد 

افزایش هزینه های آمریکا برای حمایت از اسرائیل

جنایت های اسرائیل، فجیع تر از داعش
گروه دیپلماسی: »حســین امیرعبداللهیــان« روز یکشنبه در شبکه ایکس 
نوشــت: پس از 70 روز حماس نابود نشــد؛ مقاومت خلع سلاح نشد؛ اسرای 
نظامی صهیونیست ها از طریق جنگ آزاد نشدند؛ طرح کوچ اجباری ساکنان 

غزه نتیجه بخش نبود.
وزیــر امور خارجــه تصریح کرد: علی رغم تداوم جنایــات جنگی علیه زنان و 
کودکان، اکنون فلســطین پیروز قطعی این میدان نابرابر است. مقامات رژیم 
صهیونیســتی کماکان مرتکب جنایاتی فجیع تر از رفتار داعش می شوند بلکه 
دستاوردسازی کنند و بتوانند شکست مفتضحانه تاریخی خود را جبران کنند.

دیپلماتیک

سوال مهم بازگشت ترامپ
ادامه از صفحه 1

واقعیت سوم، آسیب پذیری های کاندید طرف مقابل یعنی بایدن و دمکرات ها 
اســت. هرچند که اوضاع اقتصادی آمریکا بهبود یافته و تورم کاهش پیدا کرده 
است، محبوبیت بایدن، رئیس جمهوری نه تنها بالا نرفته بلکه رو به نزول است 
و بزرگترین آسیب پذیری بایدن سن بالای او و نشان دادن ناتوانی های جسمانی 

متعدد در سه سال گذشته محسوب می شود.
به علاوه شرایط خاورمیانه و حمایت همه جانبه او از رژیم صهیونیستی و عمق 

جنایت های آن رژیم، به میزان رأی او آسیب رسانده است.
در کنار این واقعیت ها، موقعیت ترامپ را نمی توان نادیده گرفت. او پیوسته با 
پایگاه اجتماعی خود در تماس بوده و با بهره برداری از رسانه های خاص، حرف ها 

و گفتمان های خود را به پیش می برد.
آنچه جلب توجه می کند قول های او برای دســت کاری در ســامانه سیاسی 

آمریکا، در صورت برگزیده شدن است.
ایــن قول ها، منظومه گفتمان ترامپ را روشــن می کند کــه در آن کیش 

شخصیت و نگاه به خود به عنوان عنصر و موجودی ماورا قانون برجسته است.
بعلاوه در این منظومه گفتمانی که جنبه های سلبی آن، بیشتر از جنبه های 
ایجابی می باشــد، ضدیت با تخصص و حرفه گری نظام دیوانی آمریکا، بســیار 
شــاخص است. ترامپ با متخصصین و کارشناســان آمریکائی، اعم از دولتی و 
غیردولتی مخالف است. او راه های ساده انگارانه و نه تخصص گرایانه  را می پسندد. 
او در عین حال می گوید از امکانات موجود اداری استفاده خواهد کرد و تعدادی 

از نظامیان آمریکائی که با او مخالف بودند را محاکمه خواهد کرد.
در یک کلام گفتمان ترامپ تعلیق قانون اساسی آمریکا و محوریت بخشی به 
شخص ریاست جمهوری است. در فضای سیاسی آمریکا و گفتمان های ترامپ، 
جهت های گوناگونی در حال شــکل گیری اســت. جهت جدی جهت تهاجمی 
ترامپ و دوســتداران می باشد که به نخبگان و بخش هایی از نهادهای حاکمیت 
آمریکا می تازند و جهت دیگر، جهت دفاعی اســت که برخی از نخبگان سخت 

به آن مشغول اند.
در این جهت دفاعی دو لایه  قابل تشخیص می باشد لایه اول، دفاع از بایدن 
و دمکرات های حاکم و کارنامه آنهاست و لایه دوم، دفاع از نهادها، قانون اساسی 

و کلیت نظام ایالات متحده می باشد.
این دو لایه البته هم پوشانی دارند ولی دادن تصویر اخطارگرایانه از برآمدن 
دوباره ترامپ، مرز و مخرج مشــترک هر دو اســت. و جالب آنکه ترامپ، اخطار 
می دهد که نخبگان حاکم را باید دگرگون کردند و نخبه گان اخطار می دهند که 

بازگشت ترامپ، خطرناک است.
در این مارپیچ انتخاباتی و اخطارگرایی، سرنوشــت سیاست و قدرت در این 

کشور در خور توجه است که خود اثراتی همه  جانبه و جهانی دارد.

یادداشت

تاکید بر جلوگیری از تکرار واقعه تروریستی راسک
»مصطفــی کواکبیان« عضو پیشــین کمیســیون امنیت  ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس شــورای اســلامی به حمله تروریســتی راســک واکنش 
نشــان داد. دبیرکل حزب مردم سالاری در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»شــبیخون به مقر انتظامی راســک که منجر به شهادت جمعی از مرزبانان 
وطن شــد؛ یک اتفاق تروریســی و محکوم است. لذا با تســلیت به خانواده 
معظم شــهدا امیدوارم مســئولان ذیربط بــا معرفی بانیــان، درصدد رفع 
 اشــکالات، تامین تجهیزات و زیرساخت ها و ممانعت از تکرار چنین فجایعی 

در سیستان و بلوچستان باشند.«

محکومیت حمله تروریستی سیستان 
توسط شورای امنیت 

شــورای امنیت سازمان ملل روز شــنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه اعلام 
کرد:اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی »بزدلانه« به 
مقر پلیس راسک در استان سیســتان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران 
در 15 دسامبر 202۳ برابر با 24 آذر ماه 1402 را که گروه »جیش العدل« 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت و منجر به شهادت دلخراش 11 مامور پلیس 
ایران و مجروح شدن 8 نفر دیگر شد، به شدت محکوم کردند. اعضای شورای 
امنیت ســازمان ملل در این بیانیه مراتب همدردی و تسلیت عمیق خود را 
به خانواده قربانیان و دولت جمهوری اســلامی ایران ابراز و برای مجروحان 
شفای عاجل و کامل آرزو و بار دیگر تاکید کردند: »تروریسم در همه اشکال 
و مظاهــر آن، یکی از جدی ترین تهدیدات بــرای صلح و امنیت بین المللی 
است.« اعضای شــورای امنیت در بیانیه خود » بر لزوم پاسخگویی عاملان، 
ســازمان دهندگان، تامین کننــدگان مالی و حامیان ایــن اقدامات مذموم 
تروریستی و محاکمه آنها تاکید کردند.« اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد همچنین از همه کشــورها خواســتند،» مطابق با تعهدات خود تحت 
قوانیــن بین المللی و قطعنامه های مربوطه شــورای امنیت، به طور فعال با 
دولت جمهوری اســلامی ایران و سایر مراجع ذیربط در این زمینه همکاری 

کنند.«
اعضای شــورای امنیت تاکید کردند: »هرگونه اقدام تروریســتی صرف نظر 
از انگیزه آنها در هر کجا، هر زمان و توســط هر کســی مجرمانه و غیرقابل 

توجیه است.«
در بیانیه شــورای امنیت سازمان ملل آمده است: آنها مجددا بر لزوم مبارزه 
همه کشورها با تروریسم مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات 
تحت قوانیــن بین المللی، از جملــه حقوق بین الملل حقوق بشــر، حقوق 
بین المللی پناهندگان و حقوق بین المللی بشردوستانه، با تهدیدات علیه صلح 

و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی تاکید کردند.
شــورای امنیت سازمان ملل متحد، دارای 5 عضو دائم دارای حق وتو شامل 
روســیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه و 10 عضو غیردائماست که ریاست 
شورای امنیت دوره ای و طول مدت آن یک ماه است. اکنون 10 عضو غیردائم 
فعلی شــورای امنیت اسلوونی، کره جنوبی، گویان، سیرالئون، الجزایر، ژاپن، 
ســوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور هســتند که ریاســت دوره ای شورای 

امنیت در ماه جاری دسامبر 202۳ بر عهده کشور اکوادور است.

واکنش پاکستان به حمله تروریستی راسک 
وزارت امور خارجه پاکستان در پی شهادت جمعی از نیروهای فراجا در حمله 

تروریستی به مقر انتظامی راسک، این حمله را »قویا« محکوم کرد.
در این بیانیه که در وبگاه وزارت امور خارجه پاکســتان منتشــر شده، آمده 
اســت: »ما صمیمانه به خانواده قربانیان تسلیت می گوییم و برای مجروحان 
آرزوی بهبودی سریع داریم. پاکســتان با دولت و ملت دوست ایران در این 

برهه اندوه بار و وصف  ناپذیر در هم بستگی کامل است.«
وزارت امور خارجه پاکســتان همچنین اشــاره کرد که »تروریسم تهدیدی 
برای منطقه و برای صلح و امنیت جهانی است و باید به هر طریقی، از جمله 

همکاری دوجانبه و منطقه ای با آن مقابله شود.«
بامداد جمعه، تروریست ها به مقر انتظامی در شهرستان راسک حمله کردند 
که در این حمله تروریســتی تعدادی از نیروهای فراجا به شهادت رسیدند. 
»شهریار حیدری«، نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســلامی ایران در پیامی با هشدار به دولت پاکستان درباره 
این حمله گفت: »از این نوع اقدامات کور چندین بار از سوی تروریست های 
بزدل تکرار شــده و این اتفاق اخیر نیز به دلیل عدم شــرایط امنیت پایدار 
در کشــور پاکســتان بوده اســت؛ چرا که گروهک تروریستی جیش الظلم 
 که در پاکســتان مستقر اســت مأمن امنی برای جذب و آموزش گروه های 

تروریستی شده است.«

تروریسم


